
۷57
الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می‌شود.

الف شماره۷57 همزمان با جلسه ۸57 انجمن منتشر شد.
این شماره الف 7 آبان  ۱۳۹۴ در گراش منتشر شده است.

آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.
محمد خواجه‌پور، فرزانه استوار، ابوالحسن محمودی، حسن تقی‌زاده و حوریه رحمانیان 

اعضای  دوره ۳۰ گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.
الف نشریه‌ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است.

نوشتن شکلی از زندگی‌ست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com
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و  ریز  تحریرهای  است.  اعصابم  روی  میخ  مثل 
درشتش امانم را بریده. دارم بالا می‌آورم. برای یک 
لحظه، دختر بچه‌ای مو بور و ظریف این‌سوی جاده، 
یعنی طرف من، شبح می‌شود. از آینه بغل امتداد 
تصویر دختر بچه را پی می‌گیرم. خیلی زود ناپدید 

می‌شود.
نکره‌ات  صدای  اون  با  نمی‌خوام  دیگه!  »بسه 

همراهش بخونی«.
هیچی  »چرا  می‌گوید:  می‌کند.  خاموش  را  پخش 
باهاش  می‌تونی  خودت  دل  واسه  لااقل  نمی‌گی، 

بخونی«.
چیزی نمی‌گویم و به امتداد جاده خیره می‌شوم.

علی اکبر شاه محمدی

همراهی

aleph.ir
aleph.ir
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شعر

عمو بیا که علقمه بوی سراب می‌دهد
این لب تشنه‌ی مرا چشم تو آب می‌دهد

خیمه‌ی بی عمو شده تیر نگاه بی‌حیا
حضور تو به چشم من فرصت خواب می‌دهد

نای برگشتن ز پای یاس رفت
از درون مشک او احساس رفت

بی‌گمان شرمنده شد آب از خودش
از کف خون خدا، عباس رفت

شهرام پورشمسی

aleph.ir
gerishna.com
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ایستادن‌اش کنار خیابان وُ آن‌طورِ ویژه زل زدن‌اش به آسفالتی که ماشین ما زیرش می‌گرفت 
آدم را خیالی می‌کرد که عزیزش را زیر گرفته‌ایم. آدم هوس می‌کرد بَرَش دارد بگذاردش مقابل 
دو نقطه‌ی »این‌طور:« و هردوشان را هم بگذارد زیر بیت »من خود به چشم خویشتن دیدم که 
جانم می‌رود« در کتابی چیزی. یعنی ایستادن‌اش وُ زل زدن‌اش این‌طور اندوهناک بود. این 
بود که دور زدیم. خطر داشت، ولی خب زدیم دیگر. ایستاده بود رو به سمتی از خیابان که ما 
از آن می‌آمدیم و دست راست‌اش را ناشیانه بالا و پایین می‌برد که بفهماند ماشین می‌خواهد. 
انگار اول‌بار است که کنار خیابانی ایستاده و تاکسی می‌گیرد؛ تکان دستان‌اش این‌قدر عجیب 
بود. ما ولی ردش کردیم. تو که از صندلی عقب برگشتی نگاه‌اش کردی و گفتی »چیزی را زیر 
گرفته‌ایم که این‌طور نگاه می‌کند؟« نگاه‌اش کردیم، کنجکاو شدیم و پشیمان. دور زدیم؛ با 
این‌که خطر داشت در آن خیابان لعنتی و آن بارانِ بندنیامدنی. چرخیده بود با ما. ردش که 
می‌کردیم، خودش را با ما چرخانده بود و حالا ایستاده بود رو به سمتی از خیابان که قرار 
بود پشت سرش بگذاریم و آن‌طورِ دل‌ریش‌ریش‌کننده به آسفالت نگاه می‌کرد. دور زدن‌مان 
را که دید لب‌خند زد و پیش‌تر آمد و یک‌هو نمی‌دانم با چه مهارتی خودش را انداخت زیر 
ماشین. انگار بارها تمرین‌اش کرده؛ این‌قدر خوب خودش را انداخت. خوب، سریع، به‌موقع 

… چه‌طور توصیف‌اش کنم؟ خودت که بودی.
می‌خواهم بدانم اگر تو برنگشته بودی نگاه‌اش کنی و بگویی نگاه کردن‌اش را ببینیم، اگر من 
هیچ‌وقت »من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می‌رود« را جایی نخوانده بودم که آن 
نگاه را دریابم، اگر آن باران نبود و اگر آن خیابان لعنتی، اگر بچه‌ها ماشین را برده بودند تعمیر 
و می‌شد ترمز بگیریم، اگر هیچ‌کدام‌مان هوس آن خیابان‌گردی لعنتی را نکرده بودیم، فرقی 
می‌کرد؟ اگر فرار نکرده بودیم، اگر آن کسی که گفت و قانع‌تان کرد فرار کنیم من نبودم، باز 
هم می‌گذاشتی‌ام و می‌رفتی؟ اصلن تو آن لب‌خندش را دیدی وقتِ دور زدن‌مان؟ همه‌ی آن 

اندوهی که از چشمان‌اش رخت بربستند را؟

عارفه رسولی‌نژاد

حسادت به آسفالت

aleph.ir
aleph.ir
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His mother told him. He’d forgotten though. Airports always pour a nice shot. Something about being 
that close to distance makes bartenders understand suffering. That Thursday he was headed fourteen 
cities away from anyone he knew and the brown was fortification. He would say things like that to 
himself, “was fortification.” See his daddy built houses, not real houses but the kind that grown men 
create in their mind and lock themselves inside. The doctor’s called it bi-polar but his moms just said 
his father had “some shit with him.” Turned his head into an airport. He was always running away 
from something, always fourteen cities away from the people that loved him, even if they were in the 
house with him. His father taught him to crave brown liquor. Lighter fluid for the brain he would say, 
as if he, the father, thought it would drown out the noise. Half a dozen years later and every time he 
walks into an airport he thinks about his father. When he stares down a nice long taste of cognac, he 
almost wishes there were voices in his head he wanted to drown out—wishes the distance he traveled 
was always with him, and not the way he stole away from things he couldn’t handle.

داستان ترجمه

Reginald Dwayne Betts

Travellin ’ Man

آزادی«  از  سوال  »یک  یادداشت  نویسنده‌ی  بتز  واین 
)انتشارات آوری/پنگوئن 2009( و مجموعه شعر »شهید کف 
دست‌اش را می‌خواند« )انتشارات آلیس جیمز بوکس 2010 
( است. آثار بتز دارای یک صمیمیت دقیق و  پیچیده  است 
که اغلب رویارویی را با آن سخت می‌نماید. این داستان‌های 
ایده‌هایی قراردادی درباره‌ی جنایت، مردانگی و رهایی را به 

چالش می‌کشد.
برای   NAACP تصویر  جایزه‌ی  برنده‌ی   2010 سال  در  او 
»یک سوال از آزادی« و عضویت عدالت Soros برای تکمیل 
غیرداستانی  اثر  یک  شد،  زندان«  یک  دایره‌ای  »محیط 
روزمره‌ی  زندگی  در  جنایی  عدالت  سیستم  نقش  که 
آمریکایی‌هایی که جرمی مرتکب نشده‌اند را بررسی می‌کند.

۳۴

aleph.ir
gerishna.com
https://www.guernicamag.com/daily/carmiel-banasky-witch/
https://www.guernicamag.com/daily/reginald-dwayne-betts-travellin-man/
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مادرش به او گفته بود. با این وجود فراموش کرده بود. فرودگاه‌ها همیشه یک تصویر خوب 
جاری می‌کنند. چیزی درباره‌ی آنقدر نزدیک بودن به فاصله باعث می‌شد متصدی‌های 
بار رنج کشیدن را درک کنند. آن روز پنج‌شنبه، چهارده شهر، از هرکسی می‌شناخت دور 
افتاده بود و آن قهوه‌ای مستحکم بود. چیزهایی مثل آن به خودش می‌گوید، »مستحکم 
بود«. می‌دید پدرش خانه‌هایی ساخته بود، نه خانه‌های واقعی، از آنها که مردهای بالغ 
در ذهن‌شان خلق می‌کنند و خودشان را در آن حبس می‌کنند. دکتر آن را دو قطبی 

می‌نامد اما مادرش تنها به پدرش گفته بود که »مقداری کثافت با او است«. 
سرش را به سمت یک فرودگاه برگرداند. همیشه از چیزی فرار می‌کرد، همیشه چهارده 
شهر دور از آنهایی که دوست‌اش داشتند. حتی اگر در خانه با او بودند. پدرش به او 
یاد داده بود که کنیاک آرزو کند. او می‌گوید مشروب سبک‌تری برای مغز، انگار که پدر 
فکر می‌کرد این مشروب آن صدا را از بین خواهد برد. شش سال بعد و هرزمان در یک 
فرودگاه قدم بزند درباره‌ی پدرش فکر می‌کند. وقتی او یک طعم ماندگار خوش کنیاک 
را به یاد می‌آورد، تقریبا آرزو می‌کرد صداهایی در گوشش باشد که پدرش می‌خواست 
با او باشد، و نه اینکه از  از بین ببرد. آرزو می‌کرد فاصله‌ای که سفر کرده بود همیشه 

چیزهایی که نمی‌توانست رام‌شان کند، فرار کند.

۳۴

رینالد واین بتز- ترجمه: راحله بهادر

مرد مسافر

داستان ترجمه

aleph.ir
aleph.ir
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یادداشت‌های ۳:۲۱ نیمه‌شب

که  این  است.  عذاب‌آور  جوراب  بودن  پاره 
آن  عذاب  باشد،  پاره  آدم  جوراب  کجای 
هم فرق می‌کند. بدترین جای پاره شدگی 
انگشت  این که  به خصوص  شست پاست؛ 

شست بزند بیرون.
پاشنه‌ی پا هم اگر چه بهتر از شست‌پاست 
ترجیح  بازهم دلخراش است. همیشه  ولی 
می‌دهم اگر قرار است جایی از جورابم پاره 
شود جایی پایین‌تر از شست حدود سه چهار 

سانتی شست پا باشد. 
و  بیست  و  یادداشتهای حدود سه  از سری 

یک دقیقه بامداد با دو ساعت تعجیل.

شب که از راه می‌رسه
گربه‌ات هم باهاش بیار

توی کوچه‌های شهر
باز صدای پاش می‌آد

من غمای کهنه رو ور می‌دارم
باز توی میخونه ها جاش می‌ذارم

این عین واقعیته که حدود بیست و پنج شش سال 
پیش همین‌جوری با هایده هم‌آوازی می‌کردم. یه 
پست خوبی محمد خواجه‌پور تو وبلاگش درباره 
بود.  نوشته  ترانه‌ها  و  شنیداری  اشتباه   همین 
این  حال  هر  به  ولی  نوشتن  هم  دیگه  كسای 
هم  خودم  فاز  این  تو  رفتم  شبی  نصف  این  که 

نمی‌دونم چرا.

کاکالکاکال

فکر کنم تنها کسی که می‌تواند هر سبک شعری 
را با آن زیر و بم دیوانه‌وارش تحریر کند محسن 

نامجو باشد.

آذر

aleph.ir
gerishna.com
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۱۲کتابخواری

لیدی ال
Romain Gary نویسنده: رومن گاری 

مترجم: مهدی غبرائی
ناشر: ناهید

موضوع: 
نویسندگان فرانسه – 

قرن 20 م
تعداد صفحه: 202

قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز

تاریخ نشر: 1386
نوبت چاپ: 4

محل نشر: تهران
شمارگان: 2200

قیمت: 2200 تومان

اواخر قرن نوزدهم است. فرانسه. روزگار پرآشوبی 
و  اجتماعی  وضعیت  از  مردم  نارضایتی  است. 
می‌کوشند  همه  گرفته.  شدت  کشور  سیاسی 
جامعه‌شان را نجات دهند و همان روزهایی‌ست 
از  یکی  دنی  آرمان  می‌کشد.  قد  آنارشیسم  که 
برای  نام‌آشنا  و  است  مکتب  این  به  معتقدین 
مصلحان اجتماعی آن روزهای فرانسه. به شدت 
حاشیه،  در  و  هدف‌اش  شیفته‌ی  و  آرمانگراست 
پیر و  بانوی  عاشق لیدی ال. لیدی ال کیست؟ 

سرشناسی که به اشراف‌زادگی می‌شناسندش. شیفته‌ی آرمان دنی است و در حاشیه، مشغول 
فعالیت‌های سیاسی.

تولد هشتاد سالگی لیدی ال است در فصل اول کتاب. عمارت کلاه‌فرنگی‌اش در طرح ساخت 
بزرگراه قرار گرفته و دولت می‌خواهد تخریب‌اش کند اما اثری از رازی کهنه در آن عمارت مانده 
که نباید فاش شود. پس جشن تولدش را به قصد دیدن عمارت و با همراهی دوست شاعر و 

دلباخته‌اش ترک می‌کند و در این راه بالاخره رازهایش را بازگو می‌کند.
 می‌گوید که اشراف‌زاده نیست و در محله‌ای بدنام و در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمده. پس از 
آن‌که مادرش را در سیزده سالگی از دست داده، نان‌آورِ خود و پدر همیشه‌مست‌اش شده. اول 
با برعهده گرفتن شغل مادرش، رخت‌شوری و بعد با روسپی‌گری. و سرانجام از رابطه‌اش با 

آرمان دنی می‌گوید و از سرنوشت او. 
حالا که آن‌ها به عمارت رسیده‌اند، ما در فصل آخر کتابیم. داستان قرار است تقابل عشق و 

هدف باشد و پایان بهت‌آورش، صفحات آخرش همیشه در یاد مخاطب می‌ماند.

عارفه رسولی‌نژاد
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ــا صــدای عــزاداری از  ــن روز مهرمــاه و همــراه ب در آخری
چهــار جهت جلســه ۸۵۶ انجمن شــاعران و نویســندگان 

گــراش در موسســه هفــت برکــه برگــزار شــد.
محمــد خواجه‌پــور، حســن تقــی‌زاده، مســعود غفــوری، 
ســعید توکلــی  و شــهرام پورشمســی جنــاج آقایــان  
طاهــره  خانم‌هــا  جنــاح  در  می‌دادنــد  تشــکیل  را 
ــراه  ــه هم ــتوار  ب ــه اس ــادر، فرزان ــه به ــی، راحل ابراهیم
ــور  ــان حض ــم  صادقی ــن خان ــی انجم ــو قدیم ــک  عض ی

داشــتند. 
شــعرهای شــهرام پورشمســی و طاهــره ابراهیمــی تقریبا 
ــن   ــی در ای ــث اصل ــد. بح ــد ش ــان نق ــورت  همزم ــه ص ب
شــعرها در مــورد  ارزش‌هــای ادبــی  ایــن گونــه آثــار بــود. 
ــار دارای خلاقیــت  ــود ایــن آث مســعود غفــوری معتقــد ب
ــته  ــاعر بس ــت ش ــتند و دس ــی هس ــی کم ــش ادب و آفرین
اســت. نظــر خانــم ابراهیمــی  ایــن بــود کــه ثابــت بــودن 
قالــب ایــن آثــار باعــث می‌شــود کــه  خواننــده و مخاطــب 

ارتبــاط بهتــری بــا ایــن گونــه آثــار برقــرار کنــد.
ــروزی را در  ــه ام ــک واقع ــت ی ــر اس ــی: بهت ــعید توکل س
ارتبــاط بــا کربــا قــرار دهیــم. ایــن طــوری زبــان نیــز بــه 

ــود. ــروز می‌ش ــودکار  ب ــور خ ط

ــه ایــن ســمت رفــت کــه ممکــن اســت ایــن کار  بحــث ب
باعــث  شــود شــعر از حالــت مذهبــی خــارج شــود و 
بیشــتر  اســتفاده  سیاســی از آن بشــود. اتفاقــی که برای 

ــت. ــاده اس ــی  افت ــار مذهب ــی از آث برخ
داســتان جادوگــر هــم از نظــر ترجمــه و هــم از نظــر متــن 

اصلــی مــورد توجــه قــرار  گرفــت.
در مــورد ترجمــه پیش‌نهــاد شــد کــه زمــان پاراگراف‌هــای 
ــازی  ــتان همس ــای داس ــه زمان‌ه ــا  بقی ــارم ب دوم و چه

شــود. 
ــود. برخــی راوی را  بحــث اصلــی ســر شــخصیت راوی ب
قربانــی را  رفتارهــا و خشــونت  پــدر و مــادر می‌دانســتند 
و برخــی از اعضــا  راوی را بــه عنــوان یــک بچــه  شــیطان 
می‌دیدنــد کــه پــدر و مــادر خــود را  بــه مــرز جنــون 

رســانده اســت.
دربــاره ایــن کــه آیــا کــودک دارای قــدرت جادویــی 
اســت هــم بحــث شــد. نظــر خواجه‌پــور ایــن بــود کــه بــا 
توجــه بــه پایان‌بنــدی داســتان داشــتن یــا نداشــتن ایــن 
قــدرت مهــم نیســت بلکــه راوی توانســته اســت  از تصــور 
ــر  ــود را جادوگ ــد و خ ــتفاده کن ــاره  اس ــن ب ــردم در ای م

نشــان دهــد.

گزارش از جلسه 8۵6 انجمن شاعران و نویسندگان گراش
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